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 »فراموشـی گاهـی خصلـت خوبی اسـت؛ مثلا آدم درد زایمان را یادش می‌رود کـه جانش را به لبش رسـانده بـود، یـادش مـی‌رود بیدارخوابی‌های شـبانه چقدر جانش 
گزارش 

روز
را تحلیـل می‌بـرد. شـاید همـه این‌هـا از خاطـر یـک مـادر برود امـا محال اسـت برخـی صحنه‌هـا را از یاد ببرد. لب‌های کوچـک نوزاد کـه موقع گرسـنگی مثل یـک ماهی 

بـاز و بسـته می‌شـود، شـیر می‌خـورد و بعـد راحت و آسـوده می‌خوابد. تماشـای خـواب شـیرینش برای مـادر، بهترین لحظه اسـت. انـگار خدا فرشـته‌ای به او داده اسـت 

و اصلا نمی‌توانـد چشـم از او بـردارد«. این عبـارات، عاریه‌گرفته از حرف‌هـای فاطمه فرهادی اسـت که تجربه 21سـال مامایی را در چنته دارد و حالا مسـئول رسـیدگی 

بـه امـور بیماران بیمارسـتان امام‌رضـا)ع( اسـت. فرهـادی، آدم خوش‌مشربی اسـت. انگار سال‌هاسـت که مـا را می‌شناسـد. میلاد حضرت زهـرا)س(   و روز مـادر و تصمیـم گرفتن برای 

روایت لحظه‌های مادرانه، بهانه آشـنایی‌مان شـدو حالا او ما را برای تهیه این گزارش در قسـمت‌های مختلف بخش زایمان همراهی می‌کند. 

ترانه مادری
روایتی از رنج و شادی های تولد نوزادان در  یکی از  بیمارستان های شهر به مناسبت روز مادر 

زایشگاه؛ قشنگ ترین بخش دنیا
اینجا یکی از بیمارستان های قدیمی و تخصصی شهر است. در طول 
روز سکانس های زیــادی از مــرگ و زندگی در آن، در حافظه تاریخ 
ثبت می شود. اشــک و لبخند، اشتیاق و درمــانــدگــی، همه و همه 
را می توان در لحظه لحظه اینجا دید، اما مقصد ما متفاوت ترین 
بخش آن است. من، عکاس روزنامه و خانم فرهادی، پابه پای هم 
راه می رویم و مسیری تقریبا طولانی را پشت سر می گذاریم تا به بخش 
، زیباترین بخش دنیا  زایشگاه برسیم. به گمان من و خیلی های دیگر
همین جاست. بیشتر از هــر جایی تکان های دل آدم را می شود 
کی و شیرینی اش به زبان  فهمید؛ تولد مثل یک عشق بزرگ است که پا
و عبارت نمی گنجد؛ از مادران به دخترانشان به ارث می رسد که یکی 
شبیه خودشان را به دنیا بیاورند. اصلا روزگار سر همین تولدهاست 
که می چرخد. در مسیر رسیدن به بخش زایشگاه، خانم فرهادی، ما 
را برای همکاری نکردن برخی مادران در تهیه گزارش، آماده می کند: 
»شاید برخی مادرها موقعیت مناسبی برای گپ وگفت نداشته باشند؛ 

پیشاپیش عذرخواهی می کنم«.  �

بیم وامیدهای مادرانه
زایشگاه، ساختمانی قدیمی و دوطبقه است. گرمای مطبوع و دلنشین 
داخل، سرمای بیرون را از تنمان می گیرد. بخشی از مراجعه کنندگان 
شهرستانی هستند. اشتیاق و اضــطــراب در لحظه های مادرانه 
باهم آمیخته است. کسی حواسش به اطراف نیست و همه توی 

 حال وهوای خودشان هستند.  �
لباس های صورتی، مــادران را از دیگران متمایز می کند. این رنگ 
ــع جسمی شان معلوم اســت که این مــادران  هم که نباشد، از وض
زایمانشان، نزدیک است. زایشگاه بخش‎های متفاوتی دارد؛ بخش 
مراقبت از مادران با بیماری خاص، کسانی که زایمان طبیعی دارند 
و قسمت زایمان های سزارین؛ البته حس وحال مادرانه مشترکی، 
بین آن ها موج می خورد. فرقی نمی کند طبقه اول هستند یا دوم، 
فرزند اولشان است یا چندم، دختر است یا پسر و... با اینکه درد، 
چهره شان را درهم می شکند و از مسئولیت های دشوار مادری خبر 

دارند، سخت خوشحال هستند.  �

»بهار« در زمستان می آید
بین مادرانی که بیشترشان جوان و کم سن وسال هستند، وجیهه 
شعبانی سن وسال دارتر است؛ بلندبالا و قوی بنیه به نظر می رسد اما 
بازهم استرس و اضطراب از رفتار و حرکاتش مشخص است. تندتند 
آدامس می جود. با اینکه چهار فرزند قدونیم قد دارد و تجربه این 
فضا و دردها را دارد، مضطرب به نظر می رسد. می خندد و می گوید 
لایی خواندن برای بچه ها گذشت. باور می کنید  نیمی از عمرم به لا
خواب درست وحسابی نداشتم؟ اما عشق می کنم که یکی را برای 
رفتن به مدرسه آماده می کنم و چاشت آن یکی را می گذارم و وقت 
حمام سومی می رسد. زمان آماده کردن صبحانه و ناهار و شامشان 

 هم خیلی زود می رسد؛ زمان مثل برق و باد می گذرد.  �
به وجیهه خانم با آن هیکل ورزشکاری اش نمی خورد که این قدر 
روح لطیفی داشــتــه بــاشــد. او و هــمــســرش عاشق دختر هستند. 
از همان دوران نامزدی و لابه لای نقشه هایی که برای آینده زندگی 
 » و بچه هایشان می کشیدند، اســم اولین دخترشان را هــم »بهار
انتخاب کرده بودند. به آمدن بهار اطمینان داشتند اما نشد که نشد. 
چهار پسر پشت سرهم آمدند و آن ها از داشتن دختر ناامید شده 
بودند که بازهم شانس شان را امتحان کردند. می گوید: بهار باید 
« در زمستان می آید. به زندگی ما می آمد و حالا وقتش است؛ »بهار

دردهــای گاه وبیگاه دور روز است کلافه اش کرده است. می خندد 
و ادامه می دهد: ناز بهار زیاد است. خدا کند به خیر بگذرد!

معجزه مادری
بعد از یازده سال دوندگی و این در و آن در زدن، در لحظه هایی که فکر 
می کرد برای بچه دار شدن به بن بست رسیده اند و باید این حسرت 

را همیشه سر دل بکشند، حالا »نوریه سادات« به دنیا آمده است. 
با یک دستش محکم او را گرفته و دست دیگرش، تسبیح دانه درشتی 

 است که به شکرانه این نعمت بزرگ با آن ذکر می گوید.  �
، فاطمه اسماعیل زاده  جریان مادر شدن او با دیگران فرق می کند؛ دکتر
را غافلگیر می کند و می گوید جنینش چهارماهه است و قلبش تشکیل 
شده است. نمی شود آن لحظه و این معجزه به یاد فاطمه بیاید 
و بغض نکند. حالا اشک ها روی صورتش سر می خورند. همسرش، 
دستمالی به دستش می دهد و او اشک شوق می ریزد و لابه لایش 
از چند ماه قبل حرف می زند: »به دکتر گفتم از آخرین دوره ماهیانه ام 
چند ماه گذشته. پزشک حدس زد یائسگی زودرس گرفته ام. بعید 
هم نبود اما حالم روزبه روز بدتر می شد. تهوع و دل درد باعث شد 
پزشک سونوگرافی تجویز کند. احتمال می دادم ناراحتی گوارشی 
داشته باشم. وقتی اعلام کردند که باردار هستم، شوکه شده بودم 
و فکر می کردم اشتباه شده است. می گفتم محال است، من باردار 
نمی شوم. اما خدا ثابت کرد که لطفش بیشتر از تصور ماست. من 
مادر شده بودم«. فاطمه، نوریه سادات را آرام در آغوش می ‎فشارد 

 و حرفی نمی زند، فقط صدای هق هقش شنیده می شود.  �
نوریه یعنی نور به زندگی... من هم مثل او به معجزه در زندگی، ایمان 

دارم.  �

مامان کوچولوی آیلین
از به دنیا آمدن آیلین فقط سه ساعت می گذرد. او در آغوش مادرش، 
، خوابیده است. زهرا فقط هفده سال دارد. او از روزهای  زهرا کشاورز
اول و تجربه مادری اش این طور می گوید: حالت تهوع داشتم و بالا 
آوردم. به حالت غش افتادم. همسرم سراسیمه من را بــا آن حال 
نزار به درمانگاه برد. دارو گرفتم اما حال لعنتی خوب نشد که نشد. 
هیچ چیز در معده ام نمی ماند. شده بودم پوست و استخوان. بعد 
آزمایش دادم. من و همسرم دوتایی با هم بودیم که مسئول آزمایشگاه 
گفت: »نی ‎نی تون مبارک!«. اولش فکر می کردم اشتباه می کنند اما من 
 مادر شده بودم و این نام برازنده، به خاطر آیلین، روی من هم نشست.  

کم سن وسال و بی تجربه است و به همین خاطر هرکه هرچه را برای 
بــزرگ شــدن بچه گفته، یــادداشــت کــرده اســت و فهرست کارهایی 

را که باید برای آیلین انجام بدهد، به بیمارستان هم آورده است.  �

صحنه های تعریف نشدنی
، نه دو روز و... پشت سرهم...  »تهوع، تهوع، تهوع، آن هم نه یک روز
غ تا سیر و پیازداغ. تا چند  آن هم به خاطر هر چیزی؛ از بوی تخم مر
ماه تمام، هر روز تهوع داشتم و واقعا تحمل ناپذیر بود«. فاطمه 
یزدانی این ها را می گوید و بوسه کوچکی بر پیشانی ماهان می زند 
 که پنج ساعت از تولدش گذشته است و سرهمی قشنگی به تن دارد.  �
صحبتش را این طور ادامه می دهد: »چیزهایی از دوران بارداری 
و حاملگی شنیده بودم اما فکر نمی کردم این قدر سخت باشد«. کلاه 
سپید ماهان کوچولو را می کشد پایین و لب هایش روی چشم های 
ــت. فاطمه  ــوزادش می نشیند. ایــن صحنه، تعریف نشدنی اس نـ
می خواهد استراحت کند اما هنوز درد دارد. می گویم خدایا! می شود 
به مادرها برای درد کشیدن هایشان، تخفیف بدهی و می شود مادرها 
حالشان بد نشود؟ کمردرد نداشته باشند و راحت بخوابند و بیدار 

شوند؟  �
دنیای عجیب مادری

دستش را به کمرش گرفته است و راه می رود. فکر می کنم با این وضعیت 
جسمی، چطور می تواند راه برود؟ چند قدم که می رود و برمی گردد، 
به نفس نفس می افتد. قرار است این جنگیدن ها و مبارزه کردن ها 
برای داشتن یک نوزاد سالم تا شب تمام شود. می گوید دوسه ماه 
است برنامه خوابم به هم خورده است. خوابم می ‎آید اما از شدت 
درد بیدار می شوم، حتی توان این شانه به آن شانه شدن را ندارم 
و به سختی بلند می شوم و راه می روم. گاه از شدت درد گریه می کنم. 
فرزند اولش است و تجربه مادر شدن ندارد. مادرش باز نگران اوست 
و مــدام از حالش سؤال می کند. دنیای عجیبی است دنیای مادر 

شدن.  �

هنر مادر بودن
توی یکی از اتاق ها سه مــادر باهم هستند. زینب این قدر جوان 
و کم سن وسال به نظر می رسد که وقتی می گوید »امیرعلی پنجمین 
فرزندم است«، دهانم از تعجب باز می ماند و هاج وواج می مانم. به او 
نمی خورد حتی متأهل باشد و ازدواج کرده باشد. این را به خودش 

 هم می گویم. فقط لبخند می زند.  �
ــد امــیــرعــلــی  ــ ــول ــ ــک دخـــتـــر دیـــگـــر دارد و از ت ــ ــر و ی ــس ــه پ زیـــنـــب سـ
ــی اســـت  ــ ــوانـ ــ ــر جـ ــ ــ ــت ــ ــ ــم دوســــــــه ســـاعـــتـــی مــــــی گــــــذرد. او دخ ــ هـ
،پــنــج ســالــه مـــی آیـــد. مــــادرش مــی گــویــد  کــه بــه نــظــر بــیــســت وچــهــار

 که »سی ساله است و هفت سال است ازدواج کرده است«.  
ــد  ــی دهـ ــخ پـــرســـش هـــایـــمـــان را یـــــک درمـــــیـــــان مـ ــ ــاس ــ ــب پ ــ ــن ــ زی
ــه درد  ــت ک  و هــرازگــاهــی چــهــره اش را درهــــم مــی کــشــد. مشخص اس

دارد.  �

صبوری مادرانه
اصلا فراموش می کنیم از زهرا دانه سوز بپرسیم که چرا برای زایمان 
از سرخس آمده است مشهد. یک دسته گل بزرگ بالای تختش است. 
مادرش پرستاری اش را می کند. نوزادش که تازه به دنیا آمده است، 
سرهمی آبی و سفید به تن دارد. می خواهد او را در آغوش بگیرد اما 
، پسر آوردن خیلی ذوق دارد«.  درد دارد. می گوید: »بعد از دو دختر
فاطمه و آسیه دو دختر زهرا هستند و پشت سرهم به دنیا آمده اند اما 
این یکی با فاصله چهار سال آمده است. هنوز اسمی برایش انتخاب 
نکرده اند. مادر زهرا، کوتاه می گوید: شما فکر کنید در دوران بارداری 
حتی برای ساده ترین کارها هم باید کلی سختی و درد تحمل کنی. 
، زهرا بدون کمک نمی توانست حتی جورابش را پا کند. مادر  ماه آخر

 اما صبور است و پرطاقت.  �
ــرای دمــر خــوابــیــدن امــا پنج شش مــاه است  دلــم ضعف مـــی رود ب
این حسرت به دلم مانده. دوست دارم همین حالا دمر بخوابم. 
این ها را خانم تخت آخری می گوید که نمی خواهد خودش را معرفی 
کند. یک پسر چهارساله دارد و از عمر فاطمه هم بیشتر از چند 
ســاعــت نــمــی گــذرد. هــر دو زایــمــانــش در همین بیمارستان بــوده 
 است. می گوید: تولد حضرت زهــرا)س(، نام دخترم را هم با خودش

 آورد.  �

تصمیم برای بازگشت به زندگی
علیرضا آن قدر شیرین و تودل برو و دوست داشتنی است که پرستارها 
به نوبت بغلش می کنند. مــادرش مستقیم بــرای زایــمــان از کمپ 
ترک اعتیاد آمده است. سه فرزند دیگر هم دارد که بهزیستی از آن ها 
نگهداری می کند. می گوید: تولد علیرضا یک اتفاق دیگر است. من 
تصمیم گرفته ام به زندگی برگردم و اعتیاد را ترک کنم، فقط به خاطر 

این عشق؛ علیرضا واقعا عشق است.  �

9ماه بحرانی و شیرین
ایستگاه پرستاری بخش زایمان با دیگر بخش ها متفاوت است؛ پر 
از شادی و عشق و تولد. مطهره لؤلؤ ماماست و سیزده سال کاری اش 
را در این مجموعه گذرانده است، با این حال هرتولد برایش »جریان 
تازه ای« است؛ البته یادآوری خاطرات تلخ دوران کرونا و مرگ مادران 
جوان، گاه طعم این شیرینی ها را برایش تلخ می کند. خودش هم 
ــاردار است و تا سه چهار ماه آینده بــرای بار دوم مــادر می شود.  ب
اسمش را گذاشته است »9ماه بحرانی« و می خواهد با تمثیلی آن 
را توضیح دهد: »مثل کسی که چشم هایش را ببندد و شیرجه بزند 
توی آب عمیق؛ از همان لحظه اول، طوفان سختی ها شروع می شود. 
به قول بزرگ ترها، مادر شدن به پیراهن آتشی می ماند. تنت باشد، 
می سوزی، بیرون هم بیاوری، سوختنش بیشتر اســت، اما مادر 
شدن، زندگی آدم را عوض می کند. آدم دلش ضعف می رود که یکی 
 صدایش بزند مامان. این ها زحمت مادرانه نیست؛ رحمت مادرانه 

است«.
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 مادر شدن، زندگی آدم 
را عوض می کند. آدم 
دلش ضعف می رود 
که یکی صدایش بزند 
مامان. این ها زحمت 

مادرانه نیست؛ 
رحمت مادرانه 
است

 به قول بزرگ ترها، مادر 
شدن به پیراهن آتشی 

می ماند. تنت باشد، 
می سوزی، بیرون هم 

بیاوری، سوختنش 
بیشتر است
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